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اول اینکو سوال شده آیا  ،داریماز آقایان دو نوشتو امروز 
واجب است کو امر بو معروؼ و نهی از منکر در صورتی 

 اینکو یا جامعو داشتو باشد حال دین و برضرر و منفعت 
و ربطی بو جامعو  استخود شخص اعتقاد اگر مربوط بو 

ظاىرا از بحثهائی کو تا بو حالا   نیز واجب می باشد؟ ندارد
ؼ و نهی از منکر کرده ایم مطلب روشن شده امر بو معرو 

بو طور  بنابراین می باشد و و وسیع جامع لماکبرای اداره  
و و ضد ارزش ىا می باشد ی دینی اى ارزشوط بو بر مکلی 

 دفتر تبیان و از قول ازت و منکرات اما نیز آماری از معروف
 ذکر کردیم.علیو  امام رضوان الله

قبال منکراتی کو  دراندازه  وچ دوم اینکو فرزندان تاسوال 
؟ ما یک بابی وظیفو دارند ب می شوندکآنها مرت نوالدی

ىر کسی بر کو داشتیم کو روایاتی در آن ذکر شده بود  
را امر بو معروؼ اىل و عیال خودش  واجب عینی است کو

منکر کند خب عکس این نیز صادؽ است یعنی  زا یو نه
خود در مقابل پدر و مادر فرزندان نیز چنین وظیفو ای 

 .دارند
ت الله ابتدا بو سراغ کلام مرحوم آیویسنده نم دو نوشتو در 

 در در مو  در جامع المدارکالعظمی خوانساری رتزة الله علیو 
و و رفت عیف استضکو ما گفتیم   خبر مسعدة بن صدقة

اگر خبر مذکور ضعیف ىم باشد ولی مذکور در   فرموده
شد، ما عرض می کنیم ذکر در کتب با یم رکتب اخبا

، ایشان در ادامو اخبار دلیل بر حصول اطمینان نمی باشد
وجوب است یا  لم بو منکرات و معاریف شرطعنوشتو اند 

و ی بود کو پشت سر گذاشتیم این بحث مهم ؟شرط واجب
       حالا ایشان ، ما شرط واجب بودن را تقویت کردیم

بلکو شرط وجوب باشد باشد نب اجاگر شرط و می فرمایند 
بر مکلف واجب است کو علم بو معروؼ و منکر پیدا  باز 
اگر شرط واجب ندانیم بر مکلف واجب است ، کند

اما یاد گرفتن احکامی کو احکام مبتلی بو را یاد بگیرد 
اینجا تذره می دىد  ،واجب نمی باشد واو نیست بر مبتلی ب
فات و منکرات را و واجب است تدام معر ب بدانیم جاو شرط 

م بو بحث یاد  یند و بشناسد اما اگر شرط وجوب بدایاد بگیر 
ی شود کو این یادگیری بو اندازه ممربوط  ادگرفتن احکام خ

دلیلی بر کو انسان مبتلی بو است واجب می باشد و   ای
، بالاخره ایشان مسائلی کو مبتلی نیستند نداریم آنیادگیری 
در شبهات بسیاری نوشتو اند من ترلو اینکو مطالب 

کو همینطور اجراء اصل درست نیست   صححکمیو قبل الف
وعیو این است کو میزان بین شبهو حکمیو و موضىم ىست 

ىرکجا منشأ شک عدم النص یا اترال النص و یا تعارض 
صین باشد شبهو حکمیو می باشد کو این وظیفو مجتهد نلا

ظفر بو ند و در صورت عدم کل باید تفحص  است کو او 
در شبهات بدویو بو اصل برائت کند کو رجوع  دلیل بو اصل 

همین طور است منتهی باید  زینرجوع می کند در مانخن فیو 
علم توجو داشتو باشیم کو در اینجا اگر ما شک کردیم کو 

تا لازم التحصیل شرط وجوب است بو معروفات و منکرات 
 وبباید  زم التحصیل باشدتا لا تسانباشد و یا شرط واجب 

اصول برویم کو اگر اصل لفظی داشتیم باید آن را اغ ر س
اصول عملیو  غا جاری کنیم در غیر اینصورت باید بو سر 

برویم، اصل لفظی در اینجا اطلاقات می باشد و دلیل ما 
بدانیم و چو ندانیم باید این کار  وچ انیز همین است یعنی م

باید برویم و یاد را انجام بدىیم کو لازمو اش این است کو 
ضاء می کند وقتی تقاجا بگیریم یعنی اطلاقات أدلو در این

شرط واجب شد برود و یاد بگیرد اما اگر أدلو لفظیو اطلاؽ 
ر صورت عملی می رسد کو د لصانداشتو باشند نوبت بو 

 .شک اصل برائت جاری می شود
کو خیلی ما کلام امام رضوان الله علیو را می خواندیم  خب 

یکی از مطالبی کو ایشان در  ،بو بحث ما کمک می کند
امر بو وجوب این است کو آیا  هدر کتحریرالوسیلة بیان  

دی؟ مثلًا واجب توصلی است یا تعب معروؼ و نهی از منکر
اگر دیدیم کسی شراب می خورد او را نهی کنیم حالا است 

 ،در صورت شک؟ این وجوب تعبدی است یا توصلی
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ینیاً لا  الاصل فی الواجب أن یکون عاطلاؽ یقتضی کو 
واجبات کفائی  تعبدیًا زیرا تخییراً توصلیاً لاکفائیاً تعیینیاً لا 

 .ارندو توصلی و تخییری قید نیاز د
در تحریرالوسیلة این  ویلالله ع نامام رضواکلام 

الأمر والنهي في ىذا الباب مولوي  - 23مسألة :»است
من قبل الآمر والناىي ولو كانا سافلين، فلا يكفي فيهما 
أن يقول: إن الله أمرك بالصلاة أو نهاك عن شرب الخمر 
إلا أن يحصل الدطلوب منهما، بل لا بد وأن يقول صل 
مثلا أو لا تشرب الخمر ونحوهما مما يفيد الأمر والنهي من 

 .قبلو
لا يعتبر فيهما قصد القربة والاخلاص، بل  - 24مسألة 

هما توصليان لقطع الفساد وإقامة الفرائض، نعم لو 
 .1«قصدىا يؤجر عليهما

کسی نماز تراعت را برای شهرت بخواند باطل است زیرا اگر  
ب خواری کسی از شرا رگا واجب تعبدی می باشد اما 

ولو اینکو مشهور  جلوگیری کند این واجب توصلی می باشد
و معروؼ شود بو اینکو آدم خدمتگذاری می باشد در واقع 

وجوب امر بو  علیو می خواىند بفرمایند للها نامام رضوا
بت در ر ق دمعروؼ و نهی از منکر توصلی می باشد و قص

باید بین توصلی و و ن مسئلیا ردآن معتبر نیست بنابراین ما 
 تعبدی فرؽ بگذاریم.

و در مسائل دیگر در جای دیگر رضوان الله علیو امام 
لو أمر بالدعروف أو نهى  - 9مسألة :»اینطور می فرمایند

 .عن الدنكر في مورد لا يجوز لو يجب على غيره نهيو عنهما
لو كان الأمر أو النهي في مورد بالنسبة إلى  - 21مسألة 

بعض موجبا لوىن الشريعة الدقدسة ولو عند غيره لا يجوز 
خصوصا مع صرف احتمال التأثير، إلا أن يكون الدورد من 

 .2«وارد مختلفةالدهمات، والد
مسألة  :»ایشان در مسئلو ای دیگر اینطور می فرمایندباز 

لو علم أن إنكاره غير مؤثر بالنسبة إلى أمر في الحال  - 3
لكن علم أو احتمل تأثير الأمر الحالي بالنسبة إلى 
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الاستقبال وجب، وكذا لو علم أن نهيو عن شرب الخمر 
بالنسبة إلى كأس معين لا يؤثر لكن نهيو عنو مؤثر في تركو 

 .فيما بعد مطلقا أو في الجملة وجب
لو علم أن أمره أو نهيو بالنسبة إلى التارك  - 9مسألة 

والفاعل لا يؤثر لكن يؤثر بالنسبة إلى غيره بشرط عدم 
توجو الخطاب إليو وجب توجهو إلى الشخص الأول بداعي 

 .3«تأثيره في غيره
 بحػث بداند برای جلسو بعد إن شاء الله تعالی... .بقیو 

 
 

 والحمدلله رب العالدين و صلی الله علی
 محمد و آلو الطاىرين
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